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درگذشت باد اسپنسر
خداحافظ «پاگنده»

شرق: باد اسپنسر، بازیگر و فیلم ساز ایتالیایی که در  �
ایران به «پاگنده» شــهرت داشت، در ۸۶سالگی در رم 
درگذشت. اسپنســر به ویژه برای بازی در مجموعه ای 
از فیلم های کمدی و وســترن اســپاگتی در دهه های 
۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ در کنار ترنس هیل شــهرت داشــت. او 
با نام واقعی کارلو پدِرســولی در ســال ۱۹۲۹ در ناپل 
متولد شــد. در جوانی شــناگری حرفه ای و رکورددار 
شــنای صدمتر آزاد در ایتالیا بود. باد اسپنســر بعد از 
به شهرت رسیدن به عنوان بازیگر، خلبان هواپیماهای 
جت و هلیکوپتر نیز شــد.  این بازیگر با هیکل درشت 
اولین بار در ســال ۱۹۵۱ در نقش یک نگهبان در فیلم 
حماســی «کجا می روی» که از تولیــدات هالیوود در 
ایتالیا بود و داستانش در رم باستان می گذشت، ظاهر 
شــد. بعدا او گفت که هیچ علاقه ای به بازیگرشــدن 
نداشت، اما وقتی یک شرکت فیلم سازی از او خواست 
که نامش را تغییر دهد، نام کوچک مســتعار خود را 
از یک نوشــیدنی تجاری و اسپنســر را از نام اسپنســر 
تریســی، بازیگــر هالیوودی کــه خیلی بــه او علاقه 
داشــت، گرفت.در دهه هــای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ با ترنس 
هیل در بیش از ۲۰ فیلم بازی کرد که اولین آنها «خدا 
می بخشد... من نمی بخشــم!» نام داشت و ازجمله 
آنها می توان به «تکخال در آستین» (۱۹۶۸) و «به من 
بگو ترینیتی» (۱۹۷۰) اشــاره کرد. این بازیگر همچنین 
تلاشی ناموفق برای ورود به سیاست داشت. سیلویو 
برلوسکنی، نخست وزیر سابق ایتالیا، او را تشویق کرد 
که در لاتزیو عضو شورای منطقه ای حزب او شود، اما 
اسپنسر انتخاب نشد. به گفته پسر اسپنسر، او با گفتن 
«از شــما ممنونم» از دنیا رفت. درگذشت این بازیگر، 
بــا تأثر عمیق و ایجاد موجی وســیع در شــبکه های 
اجتماعی همراه شــده اســت. با درگذشت وی، متئو 
رنزی، نخست وزیر ایتالیا، توییت کرد: باد اسپنسر خیلی 
دوستت داشــتیم. راســل کرو، بازیگر هالیوودی، هم 
نوشت: روحت شــاد باد اسپنسر... قلبم با خانواده ات 
است. اوســوالدو دی سانتیس، رئیس کمپانی فاکس 
قرن بیســتم ایتالیا، نیز نوشــت: او بازیگــری بود که 
سینمای ایتالیا باید سپاسگزارش باشد زیرا او فیلم های 
ایتالیایی را در سراســر جهــان شناســاند. این بازیگر 
محبوب با دختر یک تهیه کننده ایتالیایی ازدواج کرده 
بود و ســه فرزند از وی به جا مانده اســت. درگذشت 
پدرسولی، «پاگنده»، کاربران شبکه های اجتماعی را به 
تکاپو انداخت تا پست های خود را با هشتگ «پاگنده» 

به اشتراک بگذارند. 

 «هنر برای اُتیسم» در نیاوران
شرق: نخستین نمایشگاه 
نقاشی «هنر برای اتُیسم» 
عصــر پنجشــنبه، دهــم 
تیر در گالری شــماره یک 
نیــاوران  فرهنگ ســرای 
بــه  می شــود.  افتتــاح 
روابط عمومــی  گــزارش 
بنیــاد آفرینش های نیــاوران، نمایشــگاه «هنر برای 
اتُیسم» با هدف تأمین بخشــی از هزینه های ساخت 
مدارس تخصصی بــرای کودکان مبتلا به اتُیســم با 
ارائــه حدود ۶۰ اثر نقاشــی از آثــار هنرمندان مطرح 
کشور برگزار می شــود. این نمایشگاه دهم تیر ساعت 
۱۹ گشــایش خواهد یافت و تا ۱۵ تیر در گالری شماره 
یک فرهنگ سرای نیاوران، از ساعت ۱۰ تا ۲۱ و روزهای 
تعطیل از ساعت ۱٤ تا ۲۱ برای بازدید عموم دایر است. 

روزهای پایانی کشتن کفتر چاهی
شرق:«کشــتن کفترچاهي» تا پایان تیرماه روي  �

صحنــه مي رود. این نمایش که از اردیبهشــت در 
سالن تئاتر آفتاب روی صحنه رفته، ۳۱ تیر به اجرای 
خود پایان می دهد. تاریخ اعلام شده قطعی است و 
تمدید نخواهد شــد.نمایش «کشتنِ کفترِ چاهی» 
بــه کارگردانی رضا حــداد و نویســندگی محمد 
چرم شیر، با بازی سعیده آجرلی، درسا ابوالفضلی، 
مائــده اســداللهی، ســونیا اســماعیلی، پردیس 
احمدیه، آذین نظری، نفیســه زارع، ستاره ملکی و 
یاسمن میرزایی، هر شب ســاعت ۲۱:۰۰، در سالن 
تازه تأســیس آفتاب واقع در چهارراه جهان کودک 
اجرا می شود.تا امروز قباد شیوا، محمد رحمانیان، 
احمد مســجدجامعی، لوریس چکناواریان، جواد 
طوســی، بهــرام عظیمی، صــادق تبریــزی، الناز 
شاکردوست، مهرداد ختایی، علی هاشمی شهرکی، 
شیوا ارسطویی، علیرضا گلدوزیان، کمال طباطبایی، 
مهسا محبعلی، حمید پورآذری، آروند دشت آرای، 
مهدی کرم پور، حمیدرضا صدر، احمد طالبی نژاد، 
بهنوش طباطبایی، عباس غفــاری، مهران زمانی، 
همایون نصیری، حســین پاکــدل، طلا معتضدی، 
پژمان رحیمی زاده، سیامک انصاری، آتیلا پسیانی، 
عاطفه رضوی، امیررضا کوهستانی، حبیب رضایی، 
محمد عاقبتی، حســین خطیبی، کوروش گلناری، 
گلاب آدینــه، مائده طهماســبی، احمد پوری، اکبر 
عالمــی، یارتا یــاران و... به تماشــای این نمایش 

نشسته اند.

زیر آسمان فیروزه اى

کافه استثنائی

«یک تلویزیون بزرگ اندازه زمین فوتبال گذاشته اند  �
روی دیوار کافه، باید ببینی؛ از اینجا تا آنجا، همه هم 
میخ نشســته اند تا ببینند کدام تیــم گل می زند بپرند 
هوا. اصلا یک وضعی. انگار نه انگار کافه است. خیر 
ســرمان آمده ایم یک گوشه بنشــینیم دو کلام با رفقا 
اختــلاط کنیم ببینیم تو دنیا چه خبر اســت. آن وقت 
می بینی همه چیز کُن فیکون شده. اصلا صدا به صدا 
نمی رســد، چه رسد به اینکه بخواهی آرام هم حرف 
بزنی. می شنوی؟». مشــتری میز کناری با موبایل به 
کسی آن ســوی خط گزارش می داد. تب فوتبال کافه 
را از وضعیــت عادی خــارج کرده اســت. کافه چی 
می گفت به خواست مشتری ها تلویزیون نصب کرده 
است. می گوید: «این طوری مشتری های فوتبالی را از 
دســت نمی دهم. این هم فرصتی است که باید از آن 
اســتفاده کرد». به همین خاطر است که چند صندلی 
هم به میزها اضافه کرده است تا تعداد بیشتری دور 

میزها بنشینند. «دست راستی» می گوید: 
«هرکســی بــه فکــر منفعــت خودش اســت. 
کســی به رفــاه دیگری فکــر نمی کند. انــگار مردم 
مهم نیســتند. هرکس دســتش رســیده هــر کار که 
خواســته کرده تا منفعت بیشــتری ببرد؛ مثل همین 
«فیش های حقوق». حالا حســابش از دســت همه 
در رفته. هیچ کس نمی داند در این ســال ها داشــته 
چه بر سرشــان می آمــده. عجب وضعی شــده؟». 
«دست چپی» که ســر و صدای زیاد حواسش را پرت 

کرده، با صدای بلند می گوید: 
«وضعیت استثنا!».

دست راستی که فقط یک وجب با او فاصله دارد، 
از آن سر میز با فریاد می گوید: 

«چه گفتی؟».
دســت چپی بلندتر می گویــد: «ابَنُرمال. وضعیت 
را می گویم». دست راســتی با همان فریاد: «از استثنا 
هم آن طرف تــر. ماهی ۳۰۰  میلیون مگر می شــود؟ 
یعنی اینها این قدر «اســتثنائی» هستند که باید برای 
«مدیریت استثنائی شان» حقوق و پادش «استثنائی» 

داد؟».
دســت چپی با همان صدای بلند: «در «وضعیت 

استثنا» از این معجزه ها رخ می دهد. 
دست راستی با همان فریاد: «واقعا».

دســت چپی با صدای بلند: «منّت هم می گذارند؛ 
لابد». دست راستی با فریاد: «منّت برای تخصّص؟».
دست چپی با صدای بلند: «برای «استثنا» بودن».

دست راستی با فریاد: «چه استثنائی؟».
دســت چپی با صدای بلند: «که یکی یکدانه اند. 
اینکه نظیرشان پیدا نمی شود که اگر بگذارند بروند، 
کارهــا می خوابد و چرخ مملکــت از کار می افتد».
دست راســتی با فریاد: «از کجا بدانیم؟ شــاید هم 
خوابید؟».دســت چپی با صدای بلنــد: «این یعنی 
«وضعیت اســتثنا». اینکه کل امور مملکت به چند 
نفر وابســته باشــد و اگر آنها نباشــند، همه کارها 
لنگ می مانــد. کلا «وضعیت اســتثنا» رانت ایجاد 
می کند».دست راســتی بــا فریاد: «پُر بَدَک نیســت. 
اینکه بتوانی بین ۸۰  میلیون آدم «اســتثنا» باشــی! 
عجــب «وضعیتی» است!».دســت چپی با صدای 
بلنــد: «به همین دلیل به ایــن «وضعیت» می گویند 
«اســتثنا»، چون «عادی» نیســت. در شرایط عادی 
وضع روال عادی دارد. هر چیزی سر جای خودش 
اســت. هر روز با کشــف یک وضعیت «غیرعادی» 
شــگفت زده نمی شویم». شــگفتی «از ویژگی های 
«وضعیت اســتثنا» اســت. اینکه کودک ۱۰ ساله ای 
با تیــر و تخته بتواند در زیر زمیــن خانه اش«انرژی 
هســته ای» تولیــد کند! و یــا فردی بدون داشــتن 
وسایل اکتشــاف، با چشم غیرمســلح بتواند ذخایر 
و معــادن نهفتــه در زیرزمین را ببینــد و حتی نوع 
مواد کانی اش را تشــخیص دهد! «استثنا» است».
دست راســتی بــا فریاد: «داشــتیم از امــروز حرف 
می زدیم، نه دیروز. موضوع آن کودک هســته ای و 
آن مرد معدن یاب مال گذشــته اســت. گذشته هم 
تمام شد و رفت. الان داریم از «فیش های نجومی» 
در دوره دولت «اعتــدال و امید» حرف می زنیم، نه 
«دولت مهرورزی».دست چپی با صدای بلند: «نشد. 
آن موقع و این موقع ندارد. «فســاد» فساد است. آن 
دولت و ایــن دولت هم ندارد. چه «مهرورزی» چه 
«اعتدال و امید». نباید کتمان کرد. همین کتمان پدر 
همه را درآورده. این در ادامه همان گذشــته است. 

انکار نباید کرد».
دست راستی با فریاد: «ما چه را کتمان کرده ایم؟».

دست چپی با صدای بلند: «گذشته را».
دست راستی با فریاد: «کتمان نکرده ایم».

دســت چپی با صدای بلند: «همین الان گذشته را 
انکار کردی!».

دست راســتی با فریاد: «گفتم گذشــته تمام شده 
رفته. دیگر چیزی نگفتم».

دست چپی با صدای بلند: «پس انکار نمی کنی؟».
دست راستی با فریاد: «چه را؟».

دســت چپی با صدای بلنــد: «اینکه رئیس دولت 
مهرورزی به «استثنا» علاقه داشت؟».

دست راستی با فریاد: «بر منکرش لعنت».
گارسون چند دقیقه ای هســت که بالای سرشان 
ایســتاده و می خواهد سفارش بگیرد. از فرط جنجال 
و هیاهــو صدایــش به آن دو نمی رســد. به خودش 

می گوید: «توی عجب «وضعیتی»  گیر کرده ام!».

مشترى کافه خیابان وسط
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 مهرداد حجتى

شــرق: مهرنوش شفیعی شــهربابکی، قائم مقام 
دبیرکل ســازمان جهانی تبلیغات شــد. سازمان 
جهانی تبلیغــات «IAA» که از شــریکان اصلی 
برگــزاری جشــنواره «کن» محســوب می شــود، 
اجــلاس بــورد بین المللــی خــود را بــا حضور 
نمایندگان ۷۷ کشــور در حاشــیه فســتیوال کن 
۲۰۱۶ برگــزار کرد و شــورای مدیریــت جدید این 
ســازمان در ســطح جهانی معرفی شد. در میان 
اســامی اعلام شــده از ســوی دبیرخانه اجلاس، 
بــرای اولین بار نــام یــک نماینــده از جمهوری 
اســلامی ایــران به چشــم می خــورد. مهرنوش 
شفیعی شــهربابکی بــا رأی اکثریــت نمایندگان 
کشــورهای شــرکت کننده، به عنــوان قائم مقــام 
دبیر کل ســازمان جهانی تبلیغــات IAA در امور 

شــمال خاورمیانه و آسیای میانه 
توســعه  بــا مأموریت  - مرکزی 
اعلام  براســاس  شــد.  انتخــاب 
منطقه  تبلیغات،  سازمان جهانی 
ایرانی  بانــوی  این  تحت نظــارت 
شــامل کشــورهای آذربایجــان، 
افغانستان،  ازبکستان،  ارمنستان، 
تاجیکســتان،  پاکســتان،  ایــران، 
ترکیه، سوریه، عراق،  ترکمنستان، 
و  قزاقستان  قرقیزســتان،  قبرس، 

گرجســتان خواهد بود. شفیعی شهربابکی پیش 
از این با عنــوان نماینده IAA در ایران، مدیرعامل 
نمایندگی ســازمان جهانی تبلیغات در جمهوری 
اسلامی ایران و مسئول اولین کارگروه بومی سازی 

و  مارکتینــگ  اســتانداردهای 
تبلیغــات بــر مبنــای فرهنگ 
شــناخته  خاورمیانــه  شــمال 
می شد و در مجامع بین المللی 
جشنواره  داشت.  فعال  حضور 
مارکتینگ و تبلیغات و خلاقیت 
کن فرانسه که هرسال در نیمه 
دوم ماه ژوئن برگزار می شود، از 
بزرگ ترین  به عنوان   ۱۹۵۴ سال 
فستیوال تبلیغات تجاری جهان 
شــناخته شده که در ســال جاري با حضور بیش 
از ۱۵ هــزار متخصص از سراســر جهان، میزبانی 
نماینــدگان بزرگ ترین شــرکت های بین المللی را 
بر عهده داشت. حضور هیأت ایرانی در جشنواره 

تبلیغات کن برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی 
و بــا حمایت دفتر ســازمان جهانــی تبلیغات در 
جمهوری اســلامی ایران انجام شد. این هیأت را 
نمایندگانی از هیأت امنــا و هیأت عالی اجرائی و 
کمیســر عالی ســازمان جهانی تبلیغات در ایران 
همراهی می کردند.  همچنین ویژه نامه ســازمان 
جهانــی تبلیغات که برای معرفــی ظرفیت های 
اقتصادی و ســرمایه گذاری در ایــران با همکاری 
روزنامه «شرق» و به زبان انگلیسی منتشر شد، به 
فضای عمومی این دوره از جشــنواره رنگ و بویی 
ایرانــی بخشــیده بــود و اقبال عمومــی فعالان 
بین المللــی حاضر در جشــنواره بــرای برقراری 
روابــط علمی و تجــاری با ایــران در بخش های 

مختلف جشنواره دیده می شد. 

با رأی کشورهای شرکت کننده در اجلاس  «IAA» جشنواره کن
یک ایرانى قائم مقام دبیرکل سازمان جهانى تبلیغات شد

فرانک آرتا: روز گذشته خبری در فضاهای مجازی 
و خروجی برخی رســانه ها منعکس شــد مبنی بر 
اینکه عباس کیارســتمی، فیلم ســاز نامدار ایرانی، 
پــس از چهارماه ســپری کردن مراحــل درمان در 
ایران، سرانجام تهران را به مقصد پاریس ترک کرد. 
این کارگردان سرشناس سینمای ایران که از اسفند 
ســال ۹۴ تا اوایل اردیبهشــت ۹۵ بــه دلیل انجام 
چنــد عمل جراحی در ناحیه روده در بیمارســتان 
بســتری شــده و در ماه های اخیر هــم چندین بار 
به بیمارســتان مراجعه کــرده بود، ســرانجام بنا 
بــر تصمیم خــودش برای تکمیــل مراحل درمان 
به پاریــس رفت.  همین خبر کوتاه باعث شــد که 
درباره چرایی چنین تصمیمی در این مقطع زمانی 
و رفتــن بی ســروصدای ایــن فیلم ســاز از ایران با 
بهمن کیارســتمی گفت وگو کنیم. او در پاســخ به 

«شرق» گفت:  «نیمه فروردین که 
سلامت ابوی در شــرایط بحرانی 
بود، می گفتند چرا درمان را پیش 
از تعطیــلات نوروز آغــاز کردید. 
حــالا تقریبــا ۱۲ هفتــه بعد که 
دوباره وضعیت او بحرانی شــده، 
می گویند چرا درمــان را خارج از 
ایران ادامه نمی دهید. برای عمل 
بــه پند اول دیر بود اما برای عمل 

به پند دوم هنوز وقت هســت. اما بهتر است دلیل 
رفتنش را از زبان خودش بشــنوید».بهمن، بخشی 

از فایل صوتی مکالمه با پدرش 
در بیمارستان را که شب پیش از 
رفتن ضبط شده برایمان فرستاد 
که البته شنیدن آن با خواندنش 
«قماربازهــا  اســت:  متفــاوت 
همه چیزشــون بد نیست، گاهی 
میشه یه چیزایی هم ازشون یاد 
گرفــت. یکیش اینکه میگن توی 
شــرایطی کــه می بینین همش 
روی باختین، پاشین صندلیتون رو ترک کنین برین».
در ادامــه از بهمن کیارســتمی پرســیدیم که چه 

کســی پدر را در روزهای مداوا همراهی می کند و 
او گفت: «برادرم، دوســتانش و من کنار او خواهیم 
بود».عباس کیارســتمی نخســتین فیلم ساز ایرانی 
اســت که موفقیت های بین المللــی فیلم هایش، 
ســینمای متفاوت ایران را در جهــان نمایندگی و 
معرفی و نگاه ها را به سینمای ایران معطوف کرد. 
او با ساخت فیلم تحســین برانگیز «طعم گیلاس» 
توانست برای نخستین بار جایزه نخل طلای بهترین 
فیلــم جشــنواره بین المللی فیلم «کــن» را برای 
سینمای ایران به ارمغان بیاورد. او نه تنها در سینما 
هنرمندی شناخته شــده اســت، بلکه در هنرهایی 
همچون تدوینگری، عکاســی،  نقاشی، ویدئوآرت، 
پرفورمنــس و موســیقی، ادبیات و شــعر هم آثار 
مطرحی ارائه کرده کــه برگرفته از نگاه متفاوت و 

منحصربه فرد او به دنیای پیرامونش است. 

عباس کیارستمی به پاریس منتقل شد
ترك صندلى

تینا جلالی: مــوزه هنرهای معاصر تهران ایــن روزها در 
اقدامی درخــور فیلم های کمتر دیده شــده ۱۳ کارگردان 
مطرح همچون عباس کیارســتمی، ناصــر تقوایی، امیر 
نادری، نورالدیــن زرین کلک و... را بــه نمایش درآورده 
است. این برنامه با عنوان «هفته فیلم های کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجــوان» به نمایش فیلم های کوتاه این 
فیلم سازان اختصاص یافته است. در این برنامه تعدادی از 
فیلم های عباس کیارستمی و داریوش مهرجویی به نمایش 
درمی آید. بــه این بهانه با «مجید برزگر»،  از فیلم ســازان 
شناخته شده نسل جدید، درباره تأثیرات سینمای این دو 
فیلم ساز جریان ساز بر نســل های بعد از خود گفت وگوی 

کوتاهی انجام دادیم. 
 سینمای آقایان کیارستمی و مهرجویی از دو جنس  �

کاملا متفاوت اســت. با وجود اینکه بارها درباره نگاه 
این دو فیلم ساز گفته و نوشته شده، شما چه تعریفی از 

سبک کاری آنها دارید؟ 
به اعتقاد من در دهه ۴۰ به ویژه نیمه دهه ۴۰ شکلی از 
هنر در سینما شکل گرفت و افرادی وارد حوزه فیلم سازی 
شــدند که تا به امروز جزء کارگردانان پیشــرو در سینمای 
ایران به حساب می آیند؛  از «سهراب شهیدثالث» تا «ناصر 
تقوایی»، «بهرام بیضایی»، «داریوش مهرجویی»، « عباس 
کیارســتمی» و... همه این کارگردان هــا به لحاظ تأثیر بر 
ســینمای ایران برایم ارزشمند هستند و با احترام به همه 

آنها، آقای عباس کیارستمی برای من ویژه تر است. 
 از چه نظر؟  �

ویژه تربودن به معنای ارزش گذاری نیســت، بررســی 
تاریخی آثار عباس کیارســتمی از شــروع کارشان تا فیلم 
«شیرین» نشان می دهد ایشان چه عزم جزمی برای مسیر 
متفاوت داشــتند؛ ســاخت فیلمی با عنوان «گزارش» در 
کوران فیلمفارسی ها و ستاره محور آن زمان یا تجربه های 
فیلم کوتاه ایشان همچون «همسرایان» یا فیلم «مسافر» یا 
تجربه درخشان «قضیه شکل اول، شکل دوم» یا ساختن 
فیلم هایی چون «باد ما را خواهد برد» یا «طعم گیلاس».. .

 درحالی که به نظر می رســد آثار کارگردانانی مانند  �
داریوش مهرجویی بیشــتر در جریان اصلی سینمای 

ایران قرار دارند... .
دقیقا؛ اینکه فیلم سازانی در جریان سینمای اصلی قرار 
بگیرند، هم امتیاز اســت و هم کاری ســخت و به اعتقاد 
من کارگردانانی مانند داریوش مهرجویی توانســتند روی 

این لبه تیز تیغ به ســلامت راه بروند و فیلم های شان، هم 
با اقبال عمومی مواجه شــود و هم ستاره داشته باشند و 
هم داستان برای مخاطبش تعریف کند و هم منتقدان و 
مخاطبان خاص را به خود جذب کند و دوســتش داشته 
باشند؛ اما کیارستمی ویژه تر بودنش به این دلیل است که 
هیچ وقت از حدودی که برای خودش تعریف کرده تغییر 

مسیر نمی دهد. 
 این به نظر شما خوب است یا بد؟  �

نمی دانم خوب اســت یا بد! اما قطعا به عنوان کسی 
که چند فیلم بیشتر در سینما نساخته ام و هنوز در ابتدای 
مسیرم،  این تصمیم آقای کیارستمی را ستایش می کنم. در 
زمانه ای که فشــارهایی بر سینما به عنوان هنر و صنعت 
وارد اســت و پول بخش مهم آن است، شاخصه ای مانند 
مصمم بودن در کیارســتمی آیا به نظرتان ســتایش آمیز 
نیســت؟ کیارستمی در ۵۰ سال فعالیت خود در سینما بر 
تصمیم قطعی خود برای پیداکردن افق های جدید پایدار 
اســت و چه در اندیشه های بیانی ســینما و چه در ابعاد 
فلسفی و نگاه زندگی در این مسیر گام بر می دارد و از راهی 

که برای خودش ترسیم و محدود کرده خارج نمی شود. 
 در همه آثار عباس کیارستمی این تفاوت ها وجود  �

دارد؟ 
در تصویر ســازی کتــاب، ســاخت تیتــراژ، عکاســی، 
کتاب هایی که می نویســند، حتی در شعرهایش این نگاه 
خاص جریان دارد. عباس کیارســتمی نه دنباله رو کسی 

اســت و نه شــبیه به کســی. جرقه ای را کــه در ذهنش 
می زند، می گیرد و به کمال می رساند. البته کمال گرایی اش 
در فضای تجربه گرای او شکل می گیرد و ممکن است این 
فیلم که غایت فیلم سازی ایشان است از نظر دیگران این 
تعریف را نداشته باشد. به اعتقاد من مسیری که «سهراب 
شهیدثالث» آغاز کرده بود، عباس کیارستمی با سرسختی 
آن را به جایگاهي تزلزل ناپذیر و انکارنشــدني می رساند. 
نکته بسیار مهم اینکه وقتی در دنیا سینماگران غیر جریان 
اصلی و مســتقل از آمریکای جنوبی و اروپا تا ترکیه اعلام 
می کنند از سینمای عباس کیارستمی متأثر هستند، به نظر 
می رسد او توانســته با هوش بالا و نگاه متفاوت خودش 

نوعی فیلم سازی را ثابت کند. 
 ویژگی های سینمای عباس کیارستمی از نظر شما  �

چیست؟  
کیارســتمی هیچ وقت به موفقیت فیلمش به عنوان 
مقصــد نگاه نکرده و این به نظر من کار بســیار ســختی 
اســت؛ براي نمونه بعد از ســاخت فیلم تحسین برانگیز 
«طعم گیــلاس» که برایش نخل طلا به ارمغان می آورد، 
 سال بعد تجربه دیگری می کند و به اصول موفقیت های 
فیلم قبلی اهمیت نمي دهد و در فضای آزاد بدون واهمه 
دست به تجربه مي زند. او در یک اقدام شگفت انگیز فیلم 
«شــیرین»را می سازد، آن هم کســی که در جهان مطرح 
است و هرگز از هو شدن نمی هراسد و کاری کاملا آگاهانه 

به کارنامه اش اضافه می کند. 

 حتی اگر فیلم هایش مخاطبان محدودی داشــته  �
باشد؟  

ایــن به تصمیم فیلم ســاز برمی گردد که در ســاخت 
فیلم هایش چه نوع مخاطبــي را هدف قرار دهد؛ برخی 
از فیلم سازان از اکران نشــدن فیلم هایشان بالاخره جایی 
دستشــان می لرزد و فیلم هایی را به کارنامه خود اضافه 
می کنند که هیچ قراری با آن نداشــته اند، اینجاســت که 
بحث مصمم بودن یک فیلم ســاز بیشــتر رنگ واقعی به 
خــود می گیرد و بــه همین دلیل آقای کیارســتمی برایم 
ویژه تر هستند و نکته مهم تر اینکه اصلا چه زمانی فرصت 
دیده شدن به آثار ایشان داده شده؛ وقتی ملاک اکران کف 
فروش فیلم در سینماست بعد از دو هفته فیلم را از اکران 
پایین می آورند قطعا سینمای کیارستمی از همین جریان 
است که مخاطب ندارد. اما اینجا یک تفاوت وجود دارد. 

 اینکه بعد از سال ها فیلم های او بارها و بارها اکران  �
و در دانشگاه ها تدریس می شوند؟  

شما کدام یک از فیلم های آن دهه را سراغ دارید که در 
دانشگاه ها و ســینما تک ها نمایش داده شود و درباره آن 
بحث و بررســی صورت بگیرد؟ این نوع فیلم ها مخاطب 
گســترده اما پراکنده در طول زمان دارند. اتفاقا به نظر من 
مخاطب این نوع فیلم ها از فیلم های پرفروش چند سال 
گذشته هم بیشتر است. ده سال آینده فیلم های پرفروش 
امسال و سال گذشته را نگاه نمی کنند اما درباره فیلم های 
آقای کیارستمی یا ابراهیم گلستان بعد از گذشت ۵۰ سال 

بحث می شود. 
 اصغر فرهادی در صحبت های اخیر خود گفت من  �

با دیدن فیلم های سینماگران کشورم همچون عباس 
کیارســتمی، داریوش مهرجویی، رخشان بنی اعتماد 
و... عاشق سینما شدم. از تأثیری که عباس کیارستمی 
و داریوش مهرجویی بر نســل جوان می توانند داشته 

باشند بگویید. 
همه ما فیلم سازان با دیدن فیلم های زیاد عاشق سینما 
می شویم اما با یک ســری از فیلم سازان احساس نزدیکی 
می کنیم و آنها فیلم ســازان محبوب ما می شــوند. قطعا 
آقای مهرجویی و عباس کیارستمی بر نسل های بعد خود 
تأثیر گذاشــتند و همچنان تأثیر می گذارند؛ اما آنچه مهم 
اســت اینکه امیدوارم فیلم های نسل ما هم به این درجه 
برسد که از آن در آینده یاد شود؛ اما هر آنچه هست همه 

ما وام دار عباس کیارستمی هستیم. 

نگاه مجید برزگر به سینمای کارگردان «طعم گیلاس» 

فیلم سازان مستقل دنیا از کیارستمی متأثر هستند

 به هنرستان موســیقی که می رفتم، سنم خیلی کم 
بود. اســتاد پورتراب معلم هارمونی، ســولفژ و تئوری ما 
بودند. سال آخر بودم که مدیر هنرستان هم شدند. بعدها، 
همیشه رفتار دوستانه از یک طرف و روحیه جست وجوگر 
ایشــان از ســوی دیگر باعث شــد هروقــت همدیگر را 
می دیدیم، صحبتی برای گفت وگو داشــته باشــیم و این 
رابطه همیشه حفظ شد تا اینکه متأسفانه از بین ما رفتند.  
استاد پورتراب بر گردن اکثر موسیقی دان های حال حاضر 
حق استادی داشتند، از هم نسل های من یا حتی نسل های 
قبــل از من تا امروز؛ چراکه ایشــان تا آخرین لحظه از کار 
تدریس دست نکشیدند و همواره در زمینه موسیقی فعال 

بودند.  یکی از نقش های اصلی استاد، نقش پدرانه شان 
بــرای اهالی موســیقی بود. سن شــان بالا تــر از دیگران 
بود و ســابقه کارشان در حوزه موســیقی و تداوم در امر 
آموزش، آموزشــی که همواره با دغدغه سلامت فرهنگ 
موســیقی همراه بود و با اخلاق درست ادغام می شد تا 
درک موسیقی سالم هم منتقل شود، بیشتر بود. با اینکه 
در اوایل کار سابقه آهنگ سازی هم داشتند، ولی به عنوان 
معلم و تئوریسین موسیقی شــناخته شده هستند. یکی 
از خصوصیات استاد پورتراب، جنبه فرارشته ای بودنشان 
است. یعنی همان قدر که با موسیقی دانان کلاسیک غربی 
در ارتباط بودند با موسیقی دانان ایرانی هم ارتباط شان را 
حفظ می کردند و به اصطلاح در یک گروه یا جناح محدود 
نشــده و در هردو زمینه صاحب نظــر بودند. اما بخش 

عمده  فعالیت شان در ارتباط با موسیقی کلاسیک غربی 
و یا همان بین الملل بود.  استاد پورتراب با روحیه مثبتی 
که به زندگی و کارشــان داشــتند، یکی از سرمشــق های 
جوانان و موسیقی دانان بودند. تا آخرین لحظات مشغول 
مطالعه بودند و مســائل اجتماعی و فرهنگی جامعه را 
دنبال می کردند. زندگی شــان سرشار از امید و مثبت بود 
و این اواخر با اســتفاده از فعالیت هــای اجتماعی اجازه 
نمی دادند کهولت ســن زمین گیرشــان کنــد و تا آخرین 

دقایق، فردی مثبت و فعال در زمینه موسیقی بودند. 
فعالیت موسیقیایی اســتاد پورتراب عملی نبود، اما 
به خاطر سابقه کاری شــان و نزدیکی با بزرگان موسیقی 
نوین ایران، افرادی بیشــتر از مکتــب علی نقی وزیری و 
روح االله خالقــی، در همــان فضا با همــان فرهنگ ها و 

تئوری های مختلف موسیقی محشور بودند. تئوری هایی 
که بیشتر سیستم هنرســتانی است و از سیستم سینه به 
ســینه جدا می شود. سیستم هنرســتان موسیقی که به 
وســیله علی نقی وزیری بنیان گذاری شــد، در زمانی که 
موسیقی دانانی مثل درویش خان، شــهبازی و... همه از 
سیستم سینه به سینه کار می کردند، سیستمی از شاخه ای 
دیگر در موسیقی بود. ولی وزیری سیستم تئوری و نت را 
بنیان گذاشــت و اســتاد پورتراب هم در این فضا پرورش 
یافت. پس از آن در طول زمان با تئوری های دیگر هم به 
چالش برخاســتند و کارهایی با ریتم و فواصل موسیقی 

انجام دادند و نظریه هایی هم در این زمینه داشتند. 
فقدان اســتاد پورتــراب، فقدان یک ســتون معنوی 
موســیقی در ایران است. کسی که واقعا با عزت نفس و 
ســلامت فکری و هنری یک عمر کار کردند و تکیه گاهی 
برای نســل های مختلف بودند و جایشــان برای همیشه 

خالی خواهد بود. روحشان شاد. 
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